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مقدمه

رمضان از راه ی‏رسد و با خود کوله بارى از بخشایش و آمرزیدگى را به همراه ی‏آورد و با نداى «ربناّ» جان‏هاى
تشنه را به سوى خود فرا ی‏خواند ا به اسقبالش آمده، دسه دسه بخشودگى را از دسان کریم آن باز سانند.
مزبانِ ابدى رمضان، دست شیطان‏ها را ی‏بندد و درهاى بهشت را به روى مهمانان خود ی‏گشاید ا با آسودگى

و آرامش از لحظه ‏هاى سبز آن براى حیات ابدى توشه برگرند و خس و خاشاکِ یک سال زندگى را از دامان خود
سترده و در سایه سارِ مهمان نوازى آن نفسى ازه کنند. منادى در آسمان‏ها بر مهمانان ضیافت آسمانى، خوش

آمد ی‏گوید و آب و آینه به دست، به اسقبال سحرخزان ی‏شابد. ماه مهمانى خدا! خوش آمدی!

 

 

اشاره

انسان با نگاهى گذرا به اعمال عبادى، به نکات ظریفى برخورد ى کند که جز مصلحت و خراندیشى، در آن چز
دیگرى نى بیند. «روزه» از جمله اعمالى است که هم جنبه ى عبادى دارد، هم جنبه ى فردى و هم اجتماعی. ان

ابعاد، انسان را به تفکر واى دارد که چگونه ساعاتى امساک از خوردن و آشامیدن، آارى چنن ارزنده به جا ى
گذارد. ان چند ساعت امساک، بندگان را منضبط، حق شناس و مطع ى سازد و از سوى دیگر انسان را به تفکر
واى دارد ا به سختى زندگى فقرا ى ببرد و موقعیت مردم ضعیف جامعه را حس نماید. از سوى دیگر نز درجه
ى اخلاص خود را محک بزند ا در گذر یک سال بتواند نردبان قرى بسازد که آراسه تر در محضر خداى سبحان

حاضر شود و حظ کافى ببرد.
زمن خشکیده ى وجود انسان، که مدت ها قطره ى آى به خود ندیده، ملتمسانه چشم به آسمان دوخه است



ا دانه اى را که در سینه پنهان دارد، بارور سازد. در ان فرصت، «رمض الذنوب» شود، سبک بالانه از پلکان ترقى
بالا رود و توشه اى براى نیکو سرى کردن یک سال خود به دست آورد.

 

 

نام گذارى رمضان

در اسلام، بسیارى از نام گذارى ها داراى فلسفه ى وژه اى هسند و بیانگر اهمیت وجه تسمیه ى آن است، در
جمع بندى مختصرى ى توان گفت نام گذارى، بحثى قابل توجه است. در مورد نام گذارى ماه مبارک رمضان نز

روایاتى وجود دارند؛ در روایاتى آمده است که ان نام گذارى به دوره ى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بازى
گردد. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چه خوب ماهى است ماه رمضان؛ ماهى که در زمان یامبر (صلی الله

علیه و آله) ماه ربرکت نامیده شد». (1)
امام باقر (علیه السلام) نز در مورد وجه تسمیه ى آن فرمودند: «نگوید ان رمضان است و نگوید رمضان رفت

یا آمد، زرا رمضان ناى از اسماى خدا است که نى رود و نى آید که شئ زال و نابودشدنى ى رود و ى آید،
بلکه بگوید ماه رمضان. پس ماه را اضافه کنید در لفظ به اسم که اسم، اسم الله ى باشد و ماه رمضان، ماهى

است که قرآن در آن نازل شده و خداوند آن را مل وعده و وعید قرار داده است». (2)
یامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) در بیانى روشن فرمودند: «به راستى که رمضان نامیده شد، زرا گناهان را از

بن ى برد» (3) .
همچنن در روایتى دیگر فرمودند: «نامیده شد رمضان، به خاطر شدت گرما». (4)

هرکدام از ان فرمایشات نورانى، به یکى از جنبه هاى تربیتى ان ماه بزرگ اشاره دارند و قابل جمع ى باشد که
هر یک، در جاى خود، گویا و کارساز است.

 

 

فلسفه ى روزه در ماه رمضان

همان گونه که گذرا اشاره شد، هر عبادتى در اسلام داراى ابعاد گوناگون فردى و اجتماعى است که سبب شکل
گرى روحیه ى مفید یا وژگى برازنده اى در مسلمان ى شود. به جرأت ى توان گفت که روزه ى راستن، از کامل

ترن برنامه هاى عبادى اسلام است که توجه بایسه به آن، والاترن دست آوردها را به دنبال خواهد داشت. در
ان جا، بسیار بجا است در آینه ى شفاف کلام معصومان (علیه السلام) به ان وژگى ها اشاره شود.

 

 



1. تواناى همگانى

بسیار مهم است که هرگاه مسؤولیتى برعهده ى کسى گذاشه ى شود، توان او مدنظر قرار گرد. خداوند متعال
نز هرگز کلیفى فراتر از توان کسى برعهده ى او نى گذارد که «لایکلف الله نفسا الا وسعها». امام رضا (علیه

السلام) فرمودند: «اگر برسند چرا مأمورند به روزه ى ماه رمضان و بس، نه کمتر و نه زیادتر، گفه ى شود براى
آنکه ان مقدار، حدى است که از اجراى آن، هم ضعیف برى آید و هم قوى و جز ان نیست که خداوند فرایض و

واجبات را به اندازه اى که در امکان بیش تر افراد باشد، تعن فرموده است؛ آن گاه ناتوانان را آزادى داده است،
بدن معنا که اگر خواسند، غر ماه رمضان را هم با گرفتن روزه قرب جویند و چنان که به کمتر از ان صلاحشان

بود، خداوند کم تر ى فرمود و اگر محاج به بیشتر از ان هم بودند، به زیاده از ان امر ى فرمود». (5)

 

 

 .2ثبیت انگزه ى اخلاص

اخلاص در عمل، رمز پذرش هر عمل است و روزه نز از آن مسنا نیست. در خطبه ى حضرت زهرا (سلام الله
علها) در مورد فدک آمده است: «خداوند روزه را براى ثبیت اخلاص واجب کرد». (6)

 

 

3. یادآورى تشنگى و گرسنگى روز رساخز

یاد مرگ و یادآورى سختى روز جزا، سبب نبه فرد و تعدل در رفارهاى او ى شود. امام رضا (علیه السلام) در
مورد ان جنبه ى تربیتى روزه فرمودند: «اگر برسند روزه چرا واجب شده است، پاسخ آن است که درد گرسنگى و

تشنگى را بدانند و از ان راه به فقر و ى زاد و توشگى آخرت ى ببرند و همچنن براى اینکه بر اثر سختى که از
گرسنگى و تشنگى براى روزه دار یش آمده است فرونى و کوچکى کند و نیاز نشان دهد ا اجر برد و به حساب

آورد کار خویش را و پایدارى و مقاومت کند بر آن و از ان جهات، مستحق اجر شود با آنچه که در آن است، از
قبل جلوگرى از طغیان شهوات و هواها و اینکه موجب عبرت و موعظه اى باشد براى آنها در ان دنیا و تمرینى

باشد براى انجام کالیف آنها و راهنماى باشد براى آنها در عالم دیگر». (7)

 

 



4. همدردى با قشرهاى آسیب پذر

یکى از مشکلات اجتماعى روز، رانده شدن قشرهاى کم درآمد و فقر جامعه به حاشیه و ى توجه ى به آنها است
که اسلام به هچ روى آن را برنى ابد. روزه نز به همن دلل واجب شده است ا فقران به خاطر اطعام ها و

برخى توفیقات اجبارى مانند کمک هاى مالى در قالب زکات فطره، بیش تر در نظر گرفه شوند. به ان روایت
توجه کنید: از هشام بن حکم است که گفت: از امام صادق (علیه السلام) درباره ى علت روزه رسیدم. فرمودند:
«اما علت روزه، بدان سبب است که فقر و غنى در یک سطح شود، زرا غنى درد گرسنگى را نچشیده است ا به

فقر رحم کند، زرا غنى هرگاه چزى بخواهد، تواناى آن را دارد. پس خداوند عزوجل به ان وسیله خواست بن
بندگانش برابرى ایجاد کند و حس گرسنگى و درد را به غنى بچشاند ا دلش بر ضعیفان به رحم آید و بر انسان

گرسنه مهربانى کند». (8)
مشابه ان سخن از امام حسن عسکرى (علیه السلام) نز روایت شده است: از حمزه بن محمد روایتى است که

گفت به اى محمد عسکرى (علیه السلام) نوشتم: چرا خداوند عزوجل روزه را واجب کرده است؟ در پاسخ آن آمد:
ا غنى حس گرسنگى را بچشد و به فقر احسان کند». (9)

ان دلل روزه دارى به اندازه اى مهم است که از دیگر امامان (علیه السلام) به دفعات روایت شده است: جعفربن
محمدبن حمزه در گفت وگوى با ما گفت: «به اى محمد حسن بن على (علیه السلام) نوشتم چرا خداوند روزه را
واجب کرد؟ پس برایم نوشت: خداوند تعالى روزه را واجب کرد ا غنى حس گرسنگى را بچشد ا بر فقر مهر ورزد».

(10)

 

 

فلسفه ى قضاى روزه ى زن

شاید ان رسش به ذهن برسد که چرا روزه ى زن در ایام عادت ماهانه قضا دارد، ولى نماز او قضا ندارد. امام رضا
(علیه السلام) در ان باره فرمودند: اگر برسند چرا زن باید روزه را قضا کند، ولى نمازش قضا ندارد، گفه ى شود
که براى چند جهت: اول اینکه گرفتن روزه او را از کارهاى لازم زندگى خود باز نى دارد و از خانه دارى و خدمت به
شوهرش و انجام فرمان او و اصلاح امور منزل و شست وشو و نظافت مانع نى شود، ولى نماز وقت را ى گرد
و مانع از انجام همه ى امور دیگر ى شود، زرا نماز در شبانه روز مکرر واجب ى شود و زن قدرت ندارد که هم
نمازهاى مدت ناپاکى خود را به جاى آورد و هم نمازهاى ایام پاکى و هم کارهاى لازم و ضرورى زندگى زناشوى یا

فردى خود را انجام دهد، ولى روزه ان چنن نیست. یکى دیگر از علت هاى آن ان است که نماز زحمت نشست و
برخاست و تحرک دارد، ولى در روزه ان امور نیست و نها نخوردن و خوددارى کردن از مفطرات ى باشد؛ نه

حرکت و جنبش و فعالیت. در تمام مدت شبانه روز هچ وقت جدیدى نى رسد، مگر ان که در آن نماز جدیدى
واجب ى شود، ولى روزه ان گونه نیست که هر روز که ى رسد، روزه اش بر او واجب باشد؛ مانند نماز که هر

وقت سرى رسد، نمازى بر او واجب باشد. (11)



 

 

رمضان؛ میدان مسابقه

امام مجتى (علیه السلام) در روزهاى پایانى ماه مبارک رمضان از کنار جماعتى که مشغول خنده و شوخى بودند
عبور کردند. حضرت با ناراحتى به آن‏ها فرمود: خدا ماه رمضان را میدان مسابقه بندگان قرار دهده است. دسه‏اى
گوى سبقت ی‏ربایند و روز ی‏شوند و تعدادى هم از دیگران عقب ی‏مانند و سرافکنده ی‏شوند. عجیب است
در روزى که یشى گرندگان روز شده ‏اند و عقب ماندگان زیانکار گریده ‏اند، جمعى به شوخى و خنده مشغولند.

به خدا سوگند اگر رده در افتد، امروز نیکوکار، مشغول پاداش خود و عقب افاده، گرفار بدهاى خود است و
براى احدى فرصتى جهت شوخى و لهو و لعب باقى نی‏ماند. (12)

ا در او نور معرفت بینى اندرون از طعام خالى دار 
که ُرى از طعام ا بینى تى از حکمتى به علت آن 

 

 

رمضان؛ فرجاى خوش

نوشه‏اند حضرت سجاد (علیه السلام) اشتباهات غلامان خود را در طول ماه رمضان با ذکر ارخ و مورد آن
یادداشت ی‏فرمود. در آخر ماه رمضان، غلامان خویش را جمع کرده و از آنها اقرار ی‏گرفند که چنن اشتباه ى از

آنان سر زده است. سپس در میان حلقه آنها ی‏ایسادند و ی‏فرمودند که آنچه را من ی‏گویم کرار کنید؛ اى
على بن حسن! همان طورى که ما غلام و بنده تو هستیم و تو اشتباهات ما را ثبت کرده‏اى، خدا هم کارهاى تو
را ثبت کرده است. اینک ما را عفو کن و ببخش چنانچه تو امیدوارى خدا از گناهان تو بگذرد. به یاد آر آن روزى که

با خفت و خوارى در یشگاه عدل اله ى ی‏ایستى، آن خدائى که به اندازه ى خردلى ستم روا نی‏دارد، همان
مقدار کم را هم در قیامت به حساب ی‏آورد، از ما در گذر که خدا از تو در گذرد که در قرآن آمده:

«پس عفو کنید و چشم وشى کنید آیا نی‏خواهید خدا شما را ببخشد» (13).
حضرت سخنان خود را به غلامان خود لقن ی‏کرد و آنان کرار ی‏کردند و با نواى جان-سوز اشک ی‏ریخت و

ی‏گفت: «روردگارا! تو دستور گذشت به ما داده‏اى از ما نز در گذر! خدایا! تو به عفو و گذشت از ما شایسه‏تری!
به ما گفه‏اى که سائل را از در خانه ى خود محروم و ناامید بر مگردانید. اینک به امید بخشایش، در خانه‏ات

آمده‏ایم. از تو ی‏خواهیم بر ما کرم فرمای. روردگارا! بر بنده ى خود منت گذار و ناامیدم مکن و مرا جزو کسانى
قرار ده که از عطایاى تو بهره‏مند گشه‏اند».

آن گاه به غلامان خود رو کرده و ی‏فرمودند: «من از شما گذشتم آیا شما هم مرا بخشیدید و از کواهى و قصورى
که نسبت به شما کرده‏ام گذشتید؟ اگر من مالک ستمگر شما بوده‏ام، خود هم تحت قدرت مالکى دادگر هستم».



غلامان عرض ی‏کردند: «اى مولاى ما! با اینکه هرگز به ما بدى نکرده‏اید شما را بخشیدیم». سپس حضرت
ی‏فرمود: پس بگوید: «بار خدایا! از على بن الحسن بگذر، چنانچه او از ما گذشت و او را از آتش جهنم آزاد کن

همان طورى که ما را از بندگى خود آزاد کرد». سپس حضرت، خود ی‏گریست و در آخر گفار آنها آمن ی‏گفت و
ی‏فرمود: «شما را آزاد کردم به امید اینکه خداوند هم مرا ببخشد» و آنها را آزاد ی‏ساخت و هر ساله حدود

بیست نفر از آنان را در عید فطر آزاد ی‏فرمودند. (14)
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